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This research employs an interpretive-critical method to 
analyze and examine the strategies of the Quranic School 
in redefining Kurdish identity and its relationship with 
national sovereignty. It seeks to answer the question of 
what meanings attributes such as territory, state, language, 
history, and culture hold within the school, and how these 
attributes contribute to the construction of a national 
subject.
The findings indicate that the Quranic School utilized 
three strategies for reinterpreting the concepts and 
attributes of nationalism: redefining national concepts by 
viewing political geography as a construct of colonialism 
and considering the Kurdish language merely as a tool 
for religious promotion; erasing national memory by 
replacing national symbols with religious elements during 
the cultural revolution; and offering a religious alternative 
by proposing the model of “Islamic Council Governance” 
in alignment with Iran’s territorial integrity, in contrast 
to the nation-state. Therefore, despite the instrumental 
use of Kurdish identity components, the Quranic School 
ultimately prioritized its religious project over nationalism, 
positioning this duality in opposition to dominant 
nationalist discourses.
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تحلیل راهبردهای مکتب قرآن کردستان 
در بازتعریف هویت کردی و نسبت آن با حاکمیت ملی

حسام محمدزاده *1       | میلاد مرادی2 
1. دانش آموخته دکتری ایران بعد از اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2. دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات خلیج فارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

ایــن پژوهــش با بهره گیــری از روش تفســیری ـ انتقــادی، به تحلیل 
راهبردهــای مکتب قــرآن در بازتعریف هویت کردی و نســبت آن با 
حاکمیت ملی، از بدو تأسیس تا دهه شصت، می پردازد. پرسش اصلی 
پژوهش آن اســت که شاخصه هایی همچون ســرزمین، دولت، زبان، 
تاریخ و فرهنگ در اندیشه مکتب قرآن چه معانی و کارکردهایی دارند 
و چگونه به برساخت ســوژه ملی می انجامند. یافته های پژوهش نشان 
می دهــد مکتب قرآن برای بازخوانی مفاهیم و مؤلفه های ملی گرایی از 
سه راهبرد بهره می گرفت: نخست، بازتعریف مفاهیم ملی؛ به گونه ای 
که جغرافیای سیاسی را برساخته استعمار و زبان کردی را صرفاًً ابزاری 
بــرای تبلیغ دین تلقی می کــرد. دوم، حذف حافظه ملــی؛ بدین معنا 
که با اجرای نوعی انقلاب فرهنگــی، نمادهای ملی را با عناصر دینی 
جایگزین می ســاخت. ســوم، ارائه آلترناتیو دینی؛ بــه این صورت که 
الگوی »حکومت شــورایی اسلامی« منطبق با تمامیت ارضی ایران را 
در برابر الگوی دولت ـ ملت پیشنهاد می داد. در مجموع، مکتب قرآن 
با وجود بهره گیری ابزاری از مؤلفه های هویت کردی، در نهایت پروژه 
دینــی خود را بر ملی گرایی ترجیح مــی داد و از این رهگذر، گفتمانی 

متمایز و در تقابل با گفتمان های مسلط ملی گرایی شکل می داد.
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مقدمه
مکتــب قرآن، به عنوان جریانی دینی- اجتماعی که در دهه پنجاه خورشــیدی تحت رهبری 
احمــد مفتی زاده در کردســتان شــکل گرفت، در فضایــی پدید آمد که گفتمــان دینی با 
چالش های جدی از ســوی جریان های ملی گرا و چپ مواجه بود. این مکتب با هدف ارائه 
روایتی نوین از نســبت دین و ملت، می کوشــید با تلفیق ظاهری آرمان های ملی با محوریت 
هویت کردی و عدالت اجتماعی متأثر از گفتمان چپ، خود را به عنوان جریانی ملی مذهبی 
معرفی کند. این رویکرد، در واقع پاســخی به وضعیت پیچیده فکری- سیاسی کردستان در 
دوره پهلوی دوم بود که در آن، تقابل گفتمان های ملی، چپ و مذهبی، عرصه عمومی را به 

میدانی برای نزاع بر سر صورت بندی نظام سیاسی و سوژه ایدئال تبدیل کرده بود.
نکته محوری در بررســی این مکتب، تناقض ظاهــری در مواجهه آن با گفتمان های 
رقیب اســت. درحالی که مکتب قرآن در برابر جریان چــپ و تصوف، مواضعی نقادانه 
و تقابلی اتخاذ می کرد، در قبال گفتمان ملی، رویکردی متفاوت و حتى هم ســو نشــان 
کید بــر مؤلفه هایی چون زبان و میهن، خــود را در امتداد آرمان های ملی  مــی‌داد و با تأ
معرفــی می نمود. بااین حــال، واکاوی عمیق تــر گفتمان مکتب نشــان می‌دهد که دال 
مرکــزی آن، نه ملت که ســوژه دینی و امــت اسلامی بود. در ایــن چهارچوب، غایت 
نهایی، استقرار حکومت اسلامی و تشکیل امت واحد دینی در جهان اسلام و مخصوصاًً 
در ایران تعریف می شــد و سایر ایده ها، از جمله دغدغه های ملی، تنها در صورتی مجاز 
شمرده می شدند که در خدمت این آرمان اصلی قرار گیرند. از همین رو، مکتب قرآن، 
اســتراتژی اصلی خود را بر پرورش ســوژه های دینی متمرکز کرد و با اولویت قرار دادن 
آماده ســازی ذهنی- روانی افراد، در پی تســهیل پذیرش گفتمان دینی بود. دراین میان، 
توجهــات ظاهری مکتب بــه مؤلفه های هویت کردی از جمله اشــعار میهنی مفتی زاده 
کیــد بر آموزش بــه زبان کردی و نیز اقداماتی چون پوشــش محلی و تدریس علوم  و تأ
دینی به زبــان کردی، این تصور را تقویت کرد که گویا مکتب، جریانی کاملًاً هم ســو 
با ملی گرایی کردی اســت و هیچ تعارضی بیــن آرمان های ملی و دینی وجود ندارد؛ اما 
پرســش بنیادین اینجاســت که این استراتژی ها چگونه و در چه نســبتی با حاکمیت ملی 

تعریف می‌شد؟ ایران 
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این پژوهش با اتخاذ رویکردی تفسیری- انتقادی، در پی تحلیل استراتژی های مکتب 
قرآن در بازتعریف هویت کردی و تبیین نســبت آن با حاکمیت ملی از بدو تأسیس تا دهه 
شصت است. پرسش اصلی آن اســت که مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی زاده چگونه 
مؤلفه های هویت کردی مانند میهن، زبان، دولت ملی، تاریخ و فرهنگ را در چهارچوب 
گفتمان دینی خود بازتعریف می کرد و این بازتعریف، چه نســبتی با مفهوم حاکمیت ملی 

و تمامیت ارضی ایران برقرار می ساخت؟

1. پیشینه تحقیق
مقاله »اسلام گرایی در کردســتان و چالش های ناسیونالیســم کــردی و واگرایی؛ علل و 
زمینه هــا )نمونه موردی: تطورات گفتمان مکتب قرآن(« )1391( نوشــته جمال خســروی 
و حســین کچویــان، تنها پژوهشــی اســت که به بررســی نســبت ناسیونالیســم کردی و 
اسلام گرایــی در مکتب قرآن پرداخته اســت. نویســندگان این مقاله، اگرچــه به مواجهه 
مکتب قرآن با ناسیونالیســم کردی به عنوان یکی از عوامل شــکل گیری این جریان اشاره 
کرده‌اند، شــاخصه های ملی گرایی، از جمله سرزمین، زبان، دولت ملی، تاریخ و فرهنگ 
را به صورت مســتقل و نظام مند از منظر مکتب قرآن بررســی نکرده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش 
حاضــر بــا تمرکز بر تحلیل این شــاخصه ها، به تبیین نســبت مکتب قرآن بــا ملی گرایی و 

بررسی ابعاد ملی ـ مذهبی این جریان می پردازد.

2. بستر تحولات سیاسی-اجتماعی دهه‌ پنجاه کردستان ایران
بر اســاس منابع تاریخی، پس از ســقوط جمهوری کردستان در ســال ۱۳۲۵، رژیم پهلوی 
ســرکوب گسترده ای را در مناطق کردنشــین آغاز کرد که به دستگیری، اعدام و مهاجرت 
بسیاری از فعالان به عراق انجامید و تشکیلات حزب دموکرات کردستان را تا حد زیادی از 
هم پاشــید )منظمی، ۱۳۹۲، ص. ۱۹۸؛ قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، ص. ۱۳؛ بازیار، ۲۰۲۰، صص. ۱۰9-۱۰8(. 
هرچند در دوره دولت مصدق و به واســطه فضای نســبتاًً باز سیاســی، حزب از طریق کمیته 
مشترک »کاک« همکاری موقتی با حزب توده برقرار کرد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، صص. 48-49(، 
اما کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار دیگر فضای سرکوب و اختناق را بر کشور حاکم ساخت. 
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نقطــه عطف این دوره، برگزاری نخســتین کنفرانس حزب در بهار ۱۳۳۴ بود که طی آن، 
حزب به طور رســمی اســتقلال تشــکیلاتی خود را از حزب تــوده اعلام و کمیته رهبری 
جدیدی تشکیل داد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، ص. ۹۹؛ گادانی، ۲۰۰۸، ج ۱، صص. 116-115(. سپس 
کنگره دوم در زمســتان ۱۳۴۳ با محوریت مبارزه مســلحانه برگزار شــد، اما به دلیل شیوه 
غیردموکراتیــک برگــزاری و اتخاذ تصمیمات حذفی، اختلافات درونی حزب را تشــدید 
کرد و زمینه تشکیل »کمیته انقلابی« و آغاز قیام مسلحانه ناموفق سال‌های ۱۳۴7-۱۳۴6 
را فراهم ســاخت )حســن‌زاده، ۱۳۷۴، صص. 19-18؛ خضری، ۲۰۰۳، ص. ۷۵؛ حسامی، ۲۰۲۳، ج 
۳، صــص. 21-20(. پس از یک دوره پراکندگی، حزب با برگزاری کنفرانس دوم در ســال 
۱۳۴۸ و کنفرانس سوم در سال ۱۳۵۰، ضمن تغییر نام خود به »حزب دموکرات کردستان 
ایران« و اخراج عبدالله اســحاقی، درصدد بازسازی تشــکیلاتی برآمد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۲، 
صص.204، 170، ۱۵۵؛ حســن‌زاده، ۱۳۷۴، ص. ۲۴(. ســرانجام، بــا اوج گیری انقلاب ۱۳۵۷، 
حزب در پی فشــار دولت عــراق، ناگزیر کادرهای خود را به ایران بازگرداند و با ســقوط 
رژیم پهلوی، فصل تازه‌ای از فعالیت علنی خود را در فضای نســبتاًً باز پســاانقلابی آغاز 

کرد )گادانی، ۲۰۰۸، ج ۱، ص. ۲۰۴؛ حسن‌زاده، ۱۳۷۴، ص. ۵۰(.
در دهــه چهل و هم زمان با گســترش جهانــی جنبش های چریکــی، گرایش به مبارزه 
مســلحانه در میان بخشی از جوانان کرد نیز شــکل گرفت. دراین راستا، سازمانی با گرایش 
مارکسیســتی به نام »کومله« در اواخر این دهه تأسیس شد و در سال های منتهی به انقلاب، 
با عنوان »کومله انقلابی زحمتکشــان کردستان ایران«، به یکی از مهم ترین نیروهای مبارزه 
سیاســی و مسلحانه در کردســتان تبدیل گردید )حســینی، ۲۰۲۱، ص. ۱۶۵(. ظهور این جریان 
موجب شــکل گیری نزاع گفتمانی در فضای سیاسی کردستان شد؛ به گونه ای که کومله در 
دهــه پنجاه، افزون بر مبارزه با رژیم پهلوی، با حزب دموکرات کردســتان نیز وارد رقابت و 

درگیری شد )مصطفی سلطانی، ۲۰۲۴، ص. ۳۰۳(.
در چنین بســتر رقابت آمیز فکری ـ سیاســی که جریان های چپ به مثابه نیرویی بدیل 
در عرصه سیاســی کردســتان حضور داشتند، اسلام سیاســی نیز بار دیگر در این منطقه 
احیا شــد. نمود بــارز این احیا در دهه پنجــاه، ظهور جریان »مکتب قــرآن« به رهبری 
احمد مفتی زاده بود؛ جریانی که کوشــید ســوژه دینی خــود را در چهارچوب گفتمان 
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مســلط کردســتان بازتعریف کنــد. بااین حال، این تلاش نــه به وفاق، بلکه به تشــدید 
جدال های فکری و تعمیق شــکاف های اجتماعی در عرصه عمومی انجامید )خســروی و 

کچویان، ۱۳۹۱، ص. ۵۲(.

3. شاخصه های ملی گرایی و پیوند آن با سوژه دینی
1-3. سرزمین )میهن( و ارتباط آن با مفهوم ملت و هویت

در پارادایم های مختلف نظری، ســرزمین به عنوان یکــی از مؤلفه های بنیادین هویت ملی 
کید بر ابعاد تاریخی ـ نمادین سرزمین، استدلال  تلقی می شــود. آنتونی دی. اســمیت با تأ
می کند که هر »ملت« متضمن یک »ســرزمین تاریخی«1 اســت که نقشــی محوری در 
تکوین و تداوم هویت ملی ایفا می کند )Smith,1976, p. 10(. در ادامه این دیدگاه، استیون 
گراسبی نیز ســرزمین را عنصری بنیادین و اولیه در شکل گیری ناسیونالیسم و هویت ملی 
قلمــداد می کند. به باور وی، پیوند انســان با ســرزمین، صرفاًً یک ادعای سیاســی مدرن 
نیســت، بلکه دارای ابعادی عمیقاًً عاطفی و فرامادی است که در طول تاریخ تمدن بشری 

.)Grosby, 2005, pp. 24-25( تداوم یافته است
از منظــر برســاخت گرایی، اریــک هابز باوم به ظهــور مرزهای جغرافیایی مشــخص 
به عنــوان عنصری نوظهور اشــاره می کند که افــراد را به قلمرویی معین مرتبط ســاخته و 
امکان ســازمان‌دهی سیاســی و شــکل‌دهی به هویت در چهارچوب آن را فراهم می آورد 
)Hobsbawm, 1990, p. 14(. بندیکــت اندرســون نیز با طرح مفهــوم »اجتماع خیالی«، 
بر این باور اســت که ملت ها در پی اعمال حاکمیت بر ســرزمین تصور شــده خویش 
هســتند و مشــروعیت سیاســی آنان عمدتاًً بر پایه‌ حکمرانی بر این قلمرو اســتوار است 
)Anderson, 1983, pp. 17-19(. ارنســت گلنــر ســرزمین را عنصری حیاتــی در گفتمان 
ناسیونالیســم می‌داند و بر ضرورت انطباق مرزهای سیاســی با مرزهــای قومی یا فرهنگی 

.)Gellner,1983, p. 64( کید می‌ورزد برای کسب مشروعیت سیاسی تأ
مکتــب قرآن، به عنوان جریانــی دینی که دال مرکزی گفتمان آن تشــکیل امت واحد 

1. Homeland
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دینی و برســاخت ســوژه دینی اســت، رویکردی چندوجهی و در ظاهر پارادوکســیکال 
به مفهوم ســرزمین دارد. از یک ســو، احمد مفتی زاده در اشــعار خــود مرثیه هایی برای 
کردســتان ســروده اســت؛ از ســوی دیگر، در بیانات و آثار نظری خود، مفهوم سرزمین 
به مثابه کشــوری مســتقل را به حاشــیه می‌راند یا نفی می کند و درعین حال، هرگونه اتهام 
تجزیه طلبــی در ایــران را رد می کند. این چندگانگی را می تــوان از دو منظر تحلیل کرد: 
نخســت، بافتار تاریخی سرایش اشــعار میهنی مفتی زاده، به‌ویژه شــعر »وطن/نیشتمان« 
کــه به دوره‌ای پیش از تثبیت نهادی مکتب قرآن و هم‌زمان با تعاملات وی با جریان های 
ناسیونالیســتی کرد بازمی گردد. دوم، تمایز مفهومی میان »حب وطن« به عنوان احساسی 
طبیعی و فرهنگی و »میهن پرســتی« به عنوان ایدئولوژی‌ای سیاســی؛ ازاین‌رو، اشعار مفتی 
زاده را باید در چهارچوب نخســت فهمید، درحالی که گفتمان رسمی مکتب قرآن، بر پایه 

مفهوم دوم، ســرزمین را در پرتو آرمان جهان‌وطنی دینی بازتعریف می کند.

حب وطن یا میهن پرستی مکتب قرآن
شــعر »وطن« )نیشــتمان( احمد مفتی زاده، به دلیل مضامین و محتوای آن، همواره مورد 
توجه قرار گرفته است. مکتب قرآن نیز با استناد به این شعر، کوشیده است خود را جریانی 
دارای جریانــی ملی معرفی کند. به تعبیر ســعدی قریشــی، از رهبــران مکتب قرآن، هیچ 
جریانی به اندازه مکتب به مســئله کرد نپرداخته اســت )قریشی، بی تا، د. 5-4(. به بیان‌دیگر، 
اشــعار میهنی مفتــی زاده به ابزاری برای اقنــاع افکار عمومی کردســتان درباره رویکرد 

مکتب قرآن نســبت به مسئله کرد تبدیل شده است.
دیدگاــنم!                 تاــبانِِ  گِِلاــلودِِ  ای  میــهن،  ای ــنام بلــندت، ــقوتِِ روح و پــناه جاــنمای 
ایماــنم                   روــشنیِِ  ــتو،  ــفروزانِِ  ــبرقِِ  عرفانــمای  و  راز  خلوت گــهِِ  شــب هایت،  ای 
ــباد       آرزوــیت  ــفدای  دردمــندم  دلِِ  در سوزِِ وجودت، نفس هایم سرد است همچون بادمیــهن، 
پاــیدارت                جمــهوریِِ  هــتِِم  ایِِ  بلــند  کعبــه دانــش و معرفــت، در دیــار و اقلیمتای 
عــزتِِ تــو نقش بســته بر دیــوارِِ دل و دشــتای باغــهایِِ روــضه‌ات، همه گلــنِِش بهــشت     
دلــها                 امــدِِی  ماــیه  ــتو،  کوهــسارانِِ  آرزوهــاای  تجلی گــه  تــو،  دشــت هایِِ  ای 
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ـگز نبندم      تــا جــان در بــدن دارم، از بنــدِِ وفــا نگســلممیــهن، ــبه پیماــنم که راــهت را هرـ
هرگــز بــه وسوســه هایِِ اغیــار گوش نســپارمپیماــنم ــکه در مــرِِه پاــکت ــسر ــفرود آرم         
ــتوای مــیوه دل بــندم، کجاــست جاــیگاهِِ ــتو؟        کُُردــستانِِ  ــخاکِِ  ای  حیاــتم،  آبِِ  ای 
نیاکاــنم                و  ــپدران  ــخونِِ  عــنِِی  ــتو  تدبیــرمــسِِّح  رهنمــایِِ  و  دیــدگان  نــورِِ  قدرتشــان 
همــواره در راهِِ عشــقِِ توســت بــاور و تیــرممیهن، اگر خونم پاک و حلال اــست، ــشیرم      
ــتو                       ــنام�  بلــندایِِ  ــسایۀ  ــبه  خــاک و آبِِ وجــودش فــدایِِ قدم هــایِِ توــمادرم 
بــه میــدان درآ تــا حقِِّ میهــن را به جــای آریای جوانِِ کُُرد، اگر پاک است شیرت چون زندگانی  
ســتونِِ ایمان، عشــق به میهن اســت، بی تردیدنقشت چو صلاح‌الدین، خارا در گل هایِِ جنگ    
ـگز در دامِِ دــشمن میفتی            دشــمنت نتواند تــو را به جنگِِ برادر کشــاندای ــجوانِِ کــُرد، هرـ
زیرا شــیرِِ دشــمن، آمیختــه با زهرِِ مار اســتکُُرد هرگز بهــسوی دــشمن رنگِِ خیانت نزند      
میهن، مادرِِ توســت، نباید شدش به بیگانه سپردرــگِِن نــنگ میفزاــید ــبر پرــمِِچ ناموــست                 
کُُرد، هشــیار بــاش و راهشــان را پایــدار بداررــجِِن پدران، اــین میهن را به تو ارزانی داــشت      
دشــمنِِ هــر دو، دشــمنِِ بی‌دینانِِ زمان اســتدــین و میهــنت، ماــیه ــسربلندیِِ زندگانی‌ات       
بســوزد دشــمن در آتــشِِ بدبختــی و ذلــتزــنده ــباد ــتو و میهــنت، زــنده ــباد دیــنت                  
مبــادا کــه بــا نیرنــگ، ریشــه تــو را برکنندهشیار باش که ریــشه دشمنان خشکیده است،   

)amizan 16/https://t.me/Amizan،مکتب قرآن( 
مفهوم سرزمین )وطن/نیشتمان(، به عنوان دال مرکزی این شعر، در کانون بازنمایی 
مکتب قرآن قرار می گیرد. این جریان با بهره گیری از این مفهوم، می کوشــد با فضای 
روانی ـ اجتماعی کردســتان هم ســو شــود و با گفتمان هویت طلبی کــردی هم نوایی 
برقرار کند. شــعر مورد بحث، عشــق به میهن را از طریق تلفیق تصاویر طبیعت گرایانه 
و مفاهیــم عرفانی، همچــون بیابان بهشت آســا و خلوتگاه عرفــان، بازنمایی می کند. 
به بیان‌دیگــر، این اثــر بازتاب‌دهنده عواطف غریزی و پیوند اگزیستانســیال شــاعر با 

است. زادبوم خویش 
مفتی زاده در این شــعر، از کردســتان به مثابه یک هویــت فرهنگی-تاریخی، نه یک 
دولت- ملت با مختصات سیاســی مســتقل دفاع می کند. وی عشق به سرزمین و فرهنگ 
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کردی را نفی نمی نماید، اما درعین‌حال به نقد خوانش ســکولار از ناسیونالیسم قومی که 
خــود را از دال مرکزی اسلام جدا می ســازد، می پردازد. به بیان‌دیگــر، کرد بودن به عنوان 
یک هویت زمانی مشــروعیت می یابد که در خدمت انســجام امت اسلامی و نه در تقابل 
با آن قرار گیرد. از این منظر، شــعر نیشتمان نه یک ستایش ناسیونالیستی، بلکه تجلیلی از 
بســتر فرهنگی‌ای است که می بایســت ذیل آرمان های جهان شمول اسلامی تعریف شود. 
هرچند با خوانش هرمنوتیک فلســفی و گذر از شــاعر می توان ماهیت ملی آن را بر امت 
دینی برجســته تر کرد، امری که امروزه بســیار از خوانندگان کرد با خواندن این شــعر این 

مسئله تحقق بخشیده‌اند.
در این منظومه فکری، عشق به سرزمین نه به مثابه ناسیونالیسم قومی، بلکه به عنوان تجلی 
محلی شــدن آرمان جهانی اسلام بازتعریف می شود. این تلفیق استراتژیک در بیتی کلیدی 
شــعر آشکار می گردد: »ســتون ایمان، عشق به میهن اســت بی گمان«. سوژه کرد در این 
پارادایم، تنها در نسبت دیالکتیکی با دین معنادار می شود و کردستان به عنوان جامعه ای تصور 
می شود که می بایست ذاتاًً دینی باشد؛ بنابراین »سوژه دینی« بر »سوژه ملی« تقدم می یابد.

ســعدی قریشــی با طرح پرسش هایی اســتعلایی این منطق را بســط می‌دهد: چگونه 
می توان تصور کرد فردی مسلمان باشد، اما حب وطن و دغدغه هویت کردی )کوردایتی( 
در ذهن و قلب او جایگاهی نداشــته باشد؟ چگونه ممکن است یک کرد مسلمان، نسبت 
بــه ســرزمین و هم‌زبانان خود بی تفاوت باشــد و تــوان خدمت به آنــان را در خود نبیند؟ 

چگونه می توان ایمان را از دل بســتگی به میهن جدا ساخت؟ )قریشی، بی تا، د. ۱-۲(.
چنانچه ملاحظه می شود، گفتمان مکتب قرآن با ایجاد تمایز مفهومی بین »حب وطن« 
به عنوان فضیلتی دینی و »میهن پرستی« به عنوان ایدئولوژی ای سکولار، سوژه کرد مسلمان را 
در چهارچوب دال مرکزی گفتمان دینی معنا بخشی می کند و او را در منظومه امت اسلامی 

هویت می بخشد.

خوانشی آرمان گرایانه از مفهوم سرزمین
احمــد مفتی زاده پس از تشــکیل مکتب قــرآن، تعریف خود از جغرافیا و ســرزمین را به 
شــکلی واســاخت گرایانه ارائه می‌دهد؛ تعریفی که در برابر مفهوم میهن پرســتانه سرزمین 
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از ســوی ملی گراهای کورد قرار می گیرد. در این تعریــف، جغرافیا به‌عنوان مرزی متعین 
بــا مردمانی دارای ریشــه های زبانی و نژادی مشــترک، از هم می گســلد. مفتی زاده در 
ســخنرانی‌ای در سال ۱۳۵۷، درباره برساخته و خیالی بودن سرزمین، بر این عقیده است: 
»ملک انســان مسلمان کره زمین اســت و حدود جغرافیایی به نام سرزمین، کشور و غیره 
را اســتثمارگران برســاخته‌اند تا راحت تــر حکومت کنند. در واقــع، در قانون اسلام یک 
واحد به نام انســانیت وجود دارد که یک ســرزمین بیشــتر ندارند. لذا انســان مسلمان در 
برابر تمام مســلمین در کره زمین مســئولیت دارد« )مفتی زاده، الف ۱۳۵۷، تراک ۲، د. 6-8(. 
بــا توجه به اینکه امت بر ملت در مکتب تقــدم دارد، قاعدتاًً حدود جغرافیایی در تضاد و 
تقابل با خواســت تحقق امت واحد دینی قرار می گرفت. بدین ترتیب، با واســاخت کردن 
کید بر  مفهوم جغرافیا، خطوط مرزی و ســرحدات را برساخته اســتثمارگران می‌داند. با تأ
اینکه یک واحد به نام انســان وجود دارد، مــرز و قلمرو جغرافیایی را که در دولت ـ ملت 
کانونیت داشــت، به کنار می نهد. به عبارت‌دیگر، واســاخت کــردن جغرافیا در مکتب با 

هدف برســاخت سوژه دینی و تشکیل حکومت اسلامی انجام می شود.
مکتــب در فراینــد واسازی ســازی مفهــوم جغرافیــا ایــده‌ جهان‌وطنــی و فراملی را 

بدین صورت تشریح و تبیین می کند:
اسلام تشکیل یک جامعه‌ با جغرافیای مشخص که حدود آن را مشخص و معین 
کرده باشند را تعیین نمی کند؛ بلکه اسلام در تلاش است که تمام انسان ها را در 
کره زمین نجات دهد. لذا چنین هدفی با پیاده سازی اسلام در یک محدوده در 
تناقض اســت. پس عدم محدودیت مسئولیت مسلمانان در اسلام اجازه محدود 
شــدن در یک جغرافیا را نمی‌دهد. در واقع پیاده کردن اسلام در یک محدوده 
جغرافیایی امری آســان و بدون مشکل اســت، اما اگر این محدوده مانع از پیاده 
شــدن اسلام به طور نهایی شــود مشکل ساز اســت. لذا اسلام یک جریان ملی، 
بومی و محدود به یک جغرافیای تعیین شــده نیســت؛ امــا اگر محدودیت هایی 
باشــد که قادر به پیاده شــدن همه‌ اهداف نباشد موقتاًً می توان گفت که در یک 
محدوده اســت، اما اگر محدودیت هایی )زبانی، نژادی و اقتصاد سیاسی( نباشد 

بایــد اسلام واقعی را پیاده کرد )مفتی زاده، بی تا، د. 22-28(.
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در ایــن متن، ایــده جهان‌وطنی در تقابــل با جغرافیــای ملی قرار می گیــرد؛ چراکه 
محدوده های مرزی و سرزمینی، از نظر مکتب، مانع از اشاعه اسلام و تشکیل امت واحد 
دینــی می شــود؛ بنابراین مفهوم میهن در اشــعار وطنی مکتب، با توجه به واســازی کردن 
جغرافیا و ایده جهان‌وطنی، نمی تواند اشــاره به جغرافیای ســرزمینی کردســتان در قامت 
یک واحد جغرافیایی مشــخص داشته باشــد. مفهوم میهن برای مفتی زاده زمانی معنا پیدا 
خواهد کرد که به تحقق خواست سوژه دینی و تشکیل امت دینی بینجامد، نه اینکه کردها 

را از سایر مسلمانان جهان جدا کند.
به باور مفتی زاده، مســلمانان نبایــد برای خود حدودی تعیین کنند کــه در یک‌زمان و 
چهارچــوب جغرافیایی مشــخص، این حدود پایان یابند؛ چراکه بســتن حــدود و محدوده 
جغرافیایی، یعنی رفع مسئولیت از خود در برابر خارج از حدود خود )مفتی زاده، بی‌تا، د. 3-5(. 
به عبارت‌دیگر، اسلام مرزهای شــکل‌گرفته )ملی، نژادی، طبیعی و جغرافیایی( را به رسمیت 
نمی شناســد و ارزش ندارند. تلاش اسلام و جامعه اسلامی در این اســت که مرزها را از بین 
ببرد و وحدت کامل را با انســان های دیگر فراهم کند. باید تلاش کرد که تمام بشــریت را با 
ارشــاد، متوجه وحدت همه انسان ها کرد و سعی بر آن است که شرایط متساوی شکل بگیرد 
)مفتی زاده، ب ۱۳۵۷، د. 40-36(. در واقع، جغرافیا برای مکتب نه تنها محدودکننده حدود قلمرو 
اسلامی، بلکه تهدیدی نیز برای برقراری حکومت دینی و برســاخت ســوژه دینی است. لذا 
آنچه را که در اشــعارش در رثای میهن می ســراید، حسی میهن پرســتانه نیست، بلکه نوعی 
نوســتالژی همذات پندارانه با ســرزمین مادری و کردســتان، در معنای هویت فرهنگی آن، 
است. همچنین در ایده جهان‌وطنی مکتب، نگاهی تک ساحتی وجود دارد که فقط مسلمانان 
امکان حکمرانی خواهند داشت و جامعه متکثر کردستان در این ایده آسیمیله و نادیده گرفته 
می شود. شرایط متســاوی و وحدت همه انسان ها در این روایت، به معنای تساوی مسلمان با 

غیرمسلمان نیست؛ چون خواست غایی مکتب، حکومت و امت دینی است.
مفتی زاده برای توضیح ایده جهان‌وطنی به وضعیت کردســتان اشــاره می کند که در 
ابتدا جامعه‌ای واحد بوده اســت، اما دشــمنان با خطوطی، این سرزمینی را که یک ملت 
واحــد با فرهنگ، تاریخ و خصوصیات مشــترک در آن زندگــی می‌کردند، از هم بیگانه 
کردند و با این مرزها، کردِِ مقیم کردســتان ایران از نزدیکی، معاشــرت و رفاقت با برادر یا 
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خواهر کردش در آن ســوی مرزها، به نام ســرزمین عراق، سوریه، ترکیه یا شوروی، ممنوع 
اســت )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۱، ص. ۷۰(. در واقع، با اشاره به تقسیم کردستان می خواهد یادآور 
شــود که حدود جغرافیایی نه عامل وحدت، بلکه عامل افتراق و جدایی نیز هستند. بدین 
ترتیب، مفتی زاده، با واســاخت کردن جغرافیا، محوریت مفهوم ســرزمین را به عنوان یک 
کید  عنصر هویت بخش و انســجام کننده جامعــه که نظریه پردازان ناسیونالیســت بر آن تأ
داشــتند، کنار می نهد و ســرزمین و جغرافیا را نه تنها عامل اتحاد و همبســتگی اجتماعی، 
بلکــه عامــل نفاق می‌داند. با رد و انــکار اهمیت جغرافیا از ســوی مکتب قرآن، می توان 
توضیح داد که شــعر وطن بیشــتر بیانی عاطفی و عرفانی نسبت به کردستان است و با این 

ادعــا، مکتب راه خود را از جریان ملی گرایی کرد جدا می کند.

خوانشی مصلحت گرایانه از سرزمین
مفتی زاده هر چند روایتی واســاخت گرایانه از ســرزمین را داشــت، امــا بنا به ملاحظات 
سیاســی و پرهیز از تقابل با حکومت مرکزی روایتی هم ســو با حفظ تمامیت ارضی ایران 
ارائه مــی‌داد و به صراحت مفتی زاده اعلام می کند که کردســتان جزو تجزیه ناپذیر ایران 
اســت )خوشــحالی، بی تا، ص. 8( و این اتهــام را که وی به دنبال تجزیه ایران اســت را نفی 
می کند و آن را نیرنگ دشمنان برای ایجاد نفاق بین مردم و ارتش می‌داند )حسامی، 1399، 

ج 2، ص. 113(.
مفتی زاده از ایران یک ســیمای »کل نیرومند« را تداعی و استدلال می کند که

در حقیقت رفع ســتم مقدمه‌ای اســت برای وحدت و برابری و التیام و نزدیکی 
با هم؛ زیرا آنچه فکر تجزیه را به کله‌ انســان ها وارد می کند فرار از ســتم است. 
وقتی ســتم نباشد انســان چرا می خواهد از کلی، نیرومند خودش را جدا کند و 
مبتلا به ضعف سازد؟ منتهی شکی نیســت که دست های بیگانگان؛ بیگانگانی 
که از انقلاب وسیع و سراسری ملت ایران ضرر دیده‌اند در کار است. یقیناًً آن ها 
که این انقلاب منافعشان را به خطر انداخته است الان راضی و خوشحال نیستند 
آن اســتثمارگران چــه داخلی و چه خارجی - زیرا داخلی ها هــم از ما بیگانه‌اند 

)مفتی زاده، 1358، ص. 21(.
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 ایــن نشــان می‌دهد کــه او ایران را یــک کل قدرتمند و مطلــوب می‌داند و جدایی 
را امــری غیرمنطقی و ضعــف آور می خواند. وی که خواهــان خودمختاری اسلامی بود 
کید دارد کــه در خودمختاری اسلامی هیچ گونه تهدیــد تجزیه طلبانه‌ای  بر این مســئله تأ
وجود نــدارد و ایران همان ایران بــا مرزهایش می ماند )عبداللــه، 2023، صص. 363-364(. 
در بند شــش اصول خودمختاری اسلامی اشاره می کند که حکومت خودمختار اسلامی 
تجزیه طلبــی را محکوم، ولی در امــور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و قوانین 

عمومی و مســائل داخلی آزاد هستند )مفتی زاده، 1385، ص. 242(.
مفتی زاده شــرط روا بودن تجزیه طلبی را در این مسئله می‌داند:

... ملت کرد و یا هر ملت دیگر وقتی فکر کنند که حقشان ضایع می شود ممکن 
اســت به فکر تجزیه طلبی هم بیافتند از نظر اسلام هم این کار مشروع است، یعنی 
مظلوم حق دارد به هر ترتیبی خود را از ظلم برهاند. البته این مطلبی نیست که مردم 
بگویند همان طوری که این حرفی اســت که خــودم از دیدگاه طرز تفکر اسلامی 

خودم می گویم )حسامی، 1399، ج 2، ص. 121(.

2-3. از دولت-ملت تا حکومت شورایی اسلام در چهارچوب مرزی ایران
پیمان وستفالی )۱۶۴۸( با به رسمیت شناختن حاکمیت سرزمینی، پایه گذار نظم دولت- ملت 
مدرن شد. از دیدگاه اندیشمندانی چون گیرتز و اسمیت، دولت- ملت صرفاًً یک نهاد اداری 
نیست، بلکه ساختاری فرهنگی- سیاسی پیچیده برای ایجاد وحدت میان هویت های متنوع در 
چهارچوبی یکپارچه اســت )Grosby, 2005, p.25, Geertz, 1973, p.151(. هسته این مفهوم را 
عناصری مانند جمعیت مشترک )ملت(، سرزمین واحد، حکومت و حاکمیت سیاسی تشکیل 
می‌دهــد )Smith, 2008, p.39(. همچنیــن گلنر دولت را نهــاد مرکزی حفظ نظم و یکنواختی 

.)Gellner, 1983, p. 40( فرهنگی می‌داند که بقای جامعه صنعتی مدرن به آن وابسته است
در جهان سیاســت، »اســتقلال« نقطه ایدئال و نهایی بسیاری از جنبش هاست؛ اما در 
سایه همین دولت های مستقل، شکل دیگری از اداره امور وجود دارد که نه استقلال کامل 
اســت و نه وابســتگی مطلق: خودمختاری سیاسی وابســته. این مفهوم به شرایطی اطلاق 
می شــود که در آن، یک منطقه یا گروه جمعیتی مشــخص، از ســوی دولت مرکزی یک 
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کشــور، اجازه و اختیار اداره بخشــی از امور داخلی خود را دریافت می‌کند، درحالی که 
حاکمیت نهایی و کلیت سیاســی آن، کماکان در اختیــار حکومت مرکزی باقی می ماند 

.)Beiner,1999, pp. 60-61(
با ظهور جریان های ملی گرا در کردســتان، مطالبه خودمختاری به یکی از اصلی ترین 
خواســته های سیاســی کردها در تقابل با حکومت مرکزی تبدیل شــد )خسروی و کچویان، 
1391، ص. 47(. در باب این مسئله که چرا جریان های کردی در کردستان بر خودمختاری 
کید داشــتند، عبدالرحمن قاسملو پاســخ درخوری به این امر دارد و بر  سیاســی وابسته تأ
این باور اســت که درخواست استقلال کردستان، تنها یک مسئله داخلی برای یک کشور 
نیســت، بلکــه ادعایی برای جابجایی مرزهای چهار دولت مســتقل )ایــران، ترکیه، عراق 
و ســوریه( است. بســیاری از دولت های عربی این درخواســت را تلاش برای جدا کردن 
بخشــی از خاکــی که عربی می‌دانند، تفســیر خواهند کرد. همچنین، بــا توجه به قدرت 
نظامی و اتحادهای استراتژیک ایران و ترکیه )عضو ناتو(، جدا کردن بخشی از خاک این 

کشورها کاری بسیار دشوار و نامحتمل است.
این جنبش ها که اندیشه سیاسی خود را حول مفهوم دولت- ملت و بر پایه مؤلفه های 
 Vali,( هویتــی مانند زبان، تاریخ و فرهنگ مشــترک کردی صورت بنــدی کرده بودند
pp.41-42 ,2011(. در فضــای دهــه‌ پنجــاه در مواجهه با جریان مکتــب قرآن در باب 
تشــکیل حکومت اسلامی و برساخت سوژه دینی قرار گرفت. در چنین شرایطی جریان 
مکتب قرآن ســر برمی آورد و اندیشــه سیاســی خود را گرد حکومــت اسلامی )دینی( 
شــکل می‌دهد. اندیشــه سیاســی مکتب زائده‌ تحولاتی اســت که بر جهان اهل سنت 
وارد شده و خلأ فلســفه سیاسی و نبود مدلی از حکمرانی، مفتی زاده را بر آن وا‌داشت 
تا مدلی تازه از حکمرانی را ســامان دهد، همچنین وضعیت اندیشــه سیاســی کردستان 
در دهــه پنجاه که ملی گراها بــه دنبال برقرار حکومتی ملــی و چپ‌ها در پی حکومتی 

سوسیالیســتی بودند بر ذهنیت و مواضع مفتی زاده تأثیر گذاشته است.
از نظر مفتی زاده، لازمه تشــکیل حکومت دینی در وهله‌ اول تشکیل امت واحد دینی 
اســت. در نتیجه، به باور مفتی زاده تنها قرآن می تواند مردم را به ســمت امت واحد دینی 
بازگردانــد و هــر آنچه را که به دروغ به پیامبر منتســب کرده‌اند کنــار بگذارید و به قرآن 
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بازگردید )مفتی زاده، ج1357، د. 32-30( و تنها راه نجات انسان مکتب اسلام است. اسلامی 
که امت واحده را در خود دارد نه اسلام فرق و مذاهب که باعث اختلاف و نزاع شده‌اند 
)مفتی زاده، ج 1357، تراک 1، د. 40-38(. بقای امت اسلامی و وحدت دینی در این است که 

در یک مســیر قرار گیرند )مفتی زاده، ج 1357، تراک 7، د. 19-24(.
 در راستای برقراری زمینه های تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد همگرایی بین جوامع 
اسلامی و جامعه‌ی کردســتان مفتی زاده شــورای شــمس و حزب مســاوات را با هدف 
تلاش برای اتحاد اسلامی و کنار گذاشــتن اختلافات و اتحاد اهل ســنت ایران تأســیس 
کرد )مفتی زاده، ج 1357، تراک Ezzatyar,2016, p.168 ;40-44 ،18(. در اندیشــه‌ او برخلاف 
آنچه نظریه پردازان ملی گرا دولت- ملت و تشــکیل دولت ملی را فرایند دســتیابی به اتحاد 
و انســجام ملت ها تلقی می کنند، تشــکیل امت واحد را عامل همبســتگی و بقای جامعه 

تعریف می کند.
وی بر این عقیده اســت که در اسلام، برای آنکه بتوان به اهداف والا، یعنی امت واحد 
دینی، دست یافت، در ابتدا، همچون عصر پیامبر، نیاز به تشکیل هسته مرکزی برای مدیریت، 
برنامه ریزی و هدایت مســلمانان است تا پشــتوانه اهداف والاتر باشد. لذا تشکیل حکومت 
نبــوی در مدینه از زمره این اهــداف بود )مفتی زاده، بی تا، د. ۴2-۴6(. لیکن رســیدن به امت 
واحد دینی درگرو تشــکیل نهادی مدیریتی و سیاسی است. مفتی زاده در باب لزوم تشکیل 
حکومــت دینی با قاطعیت اذعان می کند: »اگر همه کالاهــای مادی و معنوی این بازار را 
بر من عرضه کنید، خریدار آن نخواهم بود، ولو به قیمت کتمان یک حقیقت، یا تســلیم در 
برابر یک خلاف. آنچه در نظر من اهمیت دارد، فقط اسلامی شــدن حکومت و سعادت و 
خوشبختی ملت است« )مفتی زاده، ۱۳۸۵، ص. ۲۰(؛ بنابراین مفتی زاده در ارتباط با حکومتی 
که در کردستان می تواند برقرار شود، به صراحت اعلام می دارد که تنها حکومت اسلامی و 

دینی را برمی تابد و سایر حکومت های غیردینی را نخواهد پذیرفت.
اهمیت تشــکیل حکومــت دینی برای مکتب تــا بدان اندازه مهم اســت که اظهار 
می کنــد برای مکتــب، غایت و هدف نهایــی و دال مرکزی، برقــراری حکومت دینی 
اســت و با اشــاره به حکومــت اسلامــی می گویــد تجزیه طلبی را قبــول خواهد کرد، 
امــا به هیچ عنــوان حکومت غیــر اسلامی را برنمی تابــد )مفتــی زاده، د ۱۳۵۷، د. ۲6-۲8(؛ 
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بنابراین فلســفه سیاسی مکتب هیچ نســبتی با حکومت های غیردینی ندارد و مفتی زاده 
به صراحــت اعلام می کند که به هیچ عنوان حکومت غیردینــی را قبول ندارد و به دنبال 
تشــکیل حکومت ملی و غیره نیســت و با اشاره به مســئله تجزیه طلبی می خواهد اشاره 
کنــد که ســایر جریان ها به دنبال تجزیه هســتند و با اینکه خود بــدان اعتقاد ندارد، اما 
درصورتی که حکومت غیردینی در کردســتان تشکیل شــود، خود را از بافتار و ساختار 

چنین حکومتی در کردســتان جدا خواهد کرد.
در اندیشه سیاسی مفتی زاده، عالی ترین رکن حکومت اسلامی، شورای عالی اسلامی 
اســت که باعث اتحاد، محو فســاد، نابودی ظلم و عدم تقلید می شــود )مفتی زاده، 1385، 
صص. 92-۹1(. حکومت شــورایی اسلامی تنها ضامن اجرای قانون اســت. لذا گروه‌های 
غیر اسلامی، چون متوجه شدند که نمی توانند قرآن را تحریف کنند، سعی کردند حکومت 
اسلامی را متزلزل کنند و حکومت شورایی را از بین ببرند تا پیام قرآن اجرایی نشود )مفتی زاده، 
۱۳۵۹، تراک ۳، د. ۵۱- ۴۷(؛ بنابراین اساس حکومت اسلامی مبتنی بر شوراست. شورا متشکل 
گاهی و شناخت کافی دارند. همچنین نسبت به  از افرادی اســت که نســبت به مبانی دین آ
سطوح جامعه آشنایی کافی دارند. همچنین کسانی باشند که صداقت و درستی آن ها برای 
عموم مســجل شــده باشــد )مفتی زاده، ب ۱۳۵۷، د. 18-21؛ ب 1358، تراک ۳، د. 56-52(. لذا 
برســاخت سوژه های دینی در اندیشه مکتب از راه تشــکیل حکومت شورایی امکان پذیر 
اســت و در حکومت شورایی هرکسی نمی تواند به مقام شورا دست یابد، بلکه تنها کسانی 
می توانند به این مقام دســت یابند که از مقبولیت عام برخوردار باشند، آموزش های لازم را 
دیده باشــند و شورا متشکل از چنین افراد دینی خواهد بود )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۲، ص. ۲۳۵(.

حکومت شورایی مکتب، مناطق مختلف را به صورت خودمختار اداره می کند. مفتی 
زاده با طرح مفهــوم خودمختاری اسلامی، آن را در برابر خودمختاری ملی قرار می‌دهد. 
خودمختاری اسلامی، به شیوه شــوراهای محلی و با نمایندگی همه گروه های اجتماعی، 
حکومــت‌داری می کند و در این نوع خودمختاری هیچ گونه تهدید تجزیه طلبانه‌ای وجود 
نــدارد و ایران همان ایــران، با مرزهایش، باقــی می ماند؛ اما خودمختــاری ملی از طریق 
حکومــت مرکزی به حکومــت‌داری می پردازد و نمی تواند بــه نمایندگی همه گروه های 

اجتماعی فعالیت داشته باشد )عبدالله، ۲۰۲۳، صص. 363-365(.
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جدول مقایسه حکومت ملی و دینی )مکتب(

حکومت دینیدولت-ملتمؤلفه

دین )امت اسلامی(قومیت، زبان، تاریخپایه هویتی

شورای اسلامی و خودمختاری دینیمتمرکز یا خودمختاری ملیساختار حکومت

اجرای شریعت و وحدت امتحاکمیت سیاسی ملتهدف نهایی

موضع نسبت به ایران
حفظ ایران

 با خودمختاری محلی
حفظ مرزها، اما با حکومت دینی

جدول به خوبی نشان می دهد که مکتب قرآن نه با ملی گرایان کرد و نه با چپ ها هم سو 
نبود، بلکه ســعی کرد گفتمان ســومی مبتنی بر حکومت دینی ایجاد کند که هم با ایران در 
تعارض نباشــد و هم خواسته های دینی جامعه سنی کردســتان را برآورده سازد و در نهایت، 
سوژه های دینی ای را برسازد که در کشاکش گفتمانی بتوانند در خدمت دین و امت اسلامی 

قرار گیرند.

3- 3. زبان به مثابه عرصه تقابل و حامل ایدئولوژی
یکــی از مهم تریــن دال های شــناور گفتمــان ملی، مســئله‌ زبان اســت؛ آنتونی دی. 
اســمیت زبــان را جزئی فرهنگــی و بنیادین در شــکل گیری هویت ملــی می‌داند که 
نقشــی کلیدی در نشــانه گذاری پیوندهای قومی و تمایزات ملی ایفا کرده و با انتقال 
خاطرات جمعی، اســطوره ها و ســنت ها، اعضای ملت را از نظر عاطفی و فرهنگی به 
هم متصل می کند و به نمادی قدرتمند از هویت جمعی برای پرورش همبســتگی ملی 
تبدیل می شود  )Smith, 2001, p.51; 1971, p.73(. در دیدگاه اندرسون، زبان رسانه‌ اصلی 
فرهنگی و سیاسی است که از طریق چاپ و گفتمان ملی، جوامع ملی خیالی را تفکیک، 
پیوسته و تثبیت می کند )Anderson, 1983 p. 37( و ارنست گلنر نیز آن را عنصری مرکزی 
در ملی گرایی و ابزاری سیاســی-اجتماعی می‌داند که از طریق آموزش، همگنی فرهنگی 
کید بر  و پایــداری دولت- ملت مدرن را ایجاد می کند )Gellner, 1983 p. 21( .گیرتز با تأ
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پیوند زبان با تعلق ســرزمینی، آن را حامل میراث فرهنگــی و نمادی از مقاومت یا تفرقه در 
زمینه های پسااســتعماری می داند )Geertz, 1973, pp.5-6( و هابسبام نیز زبان ملی را ابزاری 
برای ملت ســازی و ایجاد انسجام اجتماعی از طریق آموزش متمرکز و افزایش سواد عمومی 
 .)Hobsbawm,1990, pp. 37-38; Hobsbawm & Ranger, 1983, p. 264( معرفــی می کنــد
با برآمدن جریان ملی گرایی در کردســتان، زبان به یکی از خواســته های مهم در کردستان 

تبدیل شده است )کوچرا، 1377، ص. 14(.
کید بر اینکه زبان از عوامل هویت بخش کردهاســت، بر این امر  ملی گراهای کرد با تأ
کید داشتند که مردمان کرد باید از حق آموزش، نوشتن و صحبت کردن به زبان مادری  تأ
خویش برخوردار شــوند. این مســئله در عصر پهلوی، با توجه به سیاســت های زبانی آن 
دوره، با چالش هایی مواجه شــده بود؛ چراکه تلاش حکومت بر این بود که زبان فارســی 
را به گونه‌ای اشــاعه دهد که زبان واحدی در ایران شــکل بگیرد. در ارتباط با این مسئله، 

محمود افشــار در مجله آینده در سال ۱۳۰۴ بر این نظر است که:
همه باید یکدل و یک صدا بخواهیم و کوشــش کنیم که زبان فارســی در تمام 
نقــاط ایران عمومیت پیــدا کند، به تدریج جای زبان هــای بیگانه را بگیرد. باید 
به‌وسیله ســاختن راه های آهن، روابط سریع و ارزان میان نقاط مختلف مملکت 
دایر نمود تا مردم مشــرق و مغرب و شــمال و جنوب به هم آمیخته شــوند؛ باید 
هزارها کتاب و رســاله دل نشین کم بها به زبان فارسی، به خصوص در آذربایجان 

و خوزســتان، منتشر نمود )مجله آینده، 1304، صص. 132-133(.
ســعدی قریشــی ادعا می کند که هیچ جریانی همچون مکتب نســبت به مسئله کرد 
دغدغه نــدارد. کدام جریــان همچون مکتب لباس کردی می پوشــد و بــه زبان کردی 
صحبت می کند؟ خدمتی که مکتب به فرهنگ کردی می کند، در کدام بخش کردستان 
شاهد آن هســتیم؟ قریشی می‌افزاید که این تاکتیک نیســت، بلکه جزو وظایف دینی مان 
اســت )قریشــی، بی تا، د. ۵–۴(. برای مکتب، لباس کردی و صحبــت کردن به زبان کردی 
نشــانه‌ای از ملی گرایی است؛ اما جریان کومله نیز در آن سال ها )دهه پنجاه( لباس کردی 
بر تن داشــت و کسانی همچون مصلح شیخ‌الاسلامی ســروده های انترناسیونالیستی را به 

زبان کردی ســروده‌اند و بر طبقه کارگر متمرکز بوده‌اند.
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در میان شــاخصه های ملی گرایی، جریان مکتب بیش از هر چیز بر زبان متمرکز است و 
محرومیت از زبان مادری را ظلمی بزرگ قلمداد می کند. مفتی زاده در ارتباط با این مسئله 

می گوید:
بزرگ ترین ظلمی که به مردم کرد شــده، این است که از زبان خود محروم مانده 
کید می کند آموزش زبان کردی باید به یک مقوله مرسوم تبدیل شود.  اســت و تأ
همچنین اشاره دارد که مدرسه قرآن، برای تقویت زبان کردی، کلاس های خود را 

به زبان کردی برگزار می کند )مفتی زاده، ه ۱۳۵۷، د. 30-36(.
در ادامــه، به ریشــه های تاریخی محرومیت کردها در طول تاریخ اشــاراتی می کند و 
می‌افزایــد: »در طول تاریخ گذشــته، از کورش تا آریامهر، یعنــی از زمانی که حکومت 
کردها، حکومت ماد، ســقوط کرد تا آریامهر، ملت کرد از مکالمه، نوشتن و فعالیت های 
گوناگون فرهنگی و علمی با زبان خویش محروم بوده اســت و شاید این فشار شدیدترین 

نوع فشــار و ستمی باشد که به انسانیت وارد می شود« )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۱، ص. ۷۰(.
برای مکتب که به دنبال پرورش افکار و سوژه سازی دینی است، زبان مادری مهم ترین 
ابــزار ارتبــاط روانی و همدلانه با مردم کــرد و انتقال باورهای دینی اســت. مفتی زاده به 
کید  اهمیــت نقش زبان مادری )کــردی( در پرورش افکار مردم کرد اشــاره می کند و تأ
دارد که آموزش زبان مادری یک حق روا اســت و باید به این مسئله توجه شود )مفتی زاده، 
و ۱۳۵۷، د. 52-48(. لذا آموزش به زبان مادری برای مکتب در دایره زبان ملی در نظام های 

سیاســی دولت ـ ملت گنجانده نمی شــود، آن گونه که در پی زبان پاک و استانداردسازی 
آن هســتند. مفتی زاده برخلاف ایده زبان پاک، به حذف لغات غیرکردی از زبان کردی و 
رســیدن به زبان خالص کردی اعتراض دارد و این مسئله را تهدیدی برای زبان قرآن می داند 
تا کردها نســبت به متن قرآن مأنوس نباشند و با آن بیگانه شوند )عبدالله، ۲۰۲۳، ص. ۳۵۸(. به 
عبارتــی، می توان گفت هدف از آموزش زبان کردی، انتقال خواســته‌های مکتب با زبان 

مادری به ســوژه کرد است و هر تلاشی برای حذف لغات غیر کردی را عبث می‌داند.
مفتی زاده در مسئله زبان کردی سیاستی مصلحت‌اندیشانه در پیش دارد که تلقی وی 
را از زبــان، در معنای زبان ملی، دور می کند. در اندیشــه مکتب، هرچند به خودمختاری 
اسلامی قائل هســتند، امــا در باب زبان اعتقاد دارند که در کنار زبــان کردی، باید حتماًً 
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زبان فارســی نیز رسمیت یابد )مفتی زاده، 1385، صص. 244-243؛ روزنامه کیهان، ۱۳۵۷(.
این رویکرد از چند منظر حائز تحلیل اســت: نخســت، تمایل به عدم ایجاد حساسیت 
کید بر آرمان جهان‌وطنی1 است که با حفظ  در نهادهای حاکمیتی مرکزی اســت. دوم، تأ
جایــگاه زبان فارســی و پرهیز از حذف واژگان غیرکردی، درصــدد تضمین تداوم ارتباط 
ســوژه دینی با فراتر از مرزهــای جغرافیایی و فرهنگی خویش اســت. در نهایت، می توان 
اذعان داشــت که برای این مکتب، زبان عمدتاًً در ابعاد عاطفی و فرهنگی آن مورد توجه 
قرار می گیرد. هدف غایی، بسیج زبان به مثابه ابزاری برای بازتولید حافظه جمعی و هویت 
دینی مشــترک است. بااین حال، مکتب به هیچ‌وجه در پی اســتفاده از زبان به مثابه ابزاری 
برای مهندســی جامعه همگون به تعبیر ارنســت گلنریا مشارکت در فرایندهای ملت سازی 
و انســجام اجتماعی در چهارچوب نظری کلیفورد گیرتز نیســت. به بیان دقیق تر، زبان در 
این پارادایم نه به عنوان محملی برای بنیان گذاری هویتی مســتقل و انفکاکی، بلکه به منزله 
رســانه‌ای برای انتقال ایدئولوژی، افزایش نفوذ روان شــناختی و ارتقــای کارآمدی فرایند 

سوژه سازی دینی از مجرای زبان مادری تلقی می گردد.

4-3. فرهنگ به مثابه میدان نبرد هویت سازی
فرهنگ، شــبکه‌ای از معانی برســاخته انسان اســت )Geertz, 1973, pp. 5–6( و »فرهنگ 
عمومــی«، به عنــوان نظامی از آیین هــا، نمادها و مراســم عمومی، به بــاور آنتونی دی. 
اســمیت، »حلقه مرکزی« ایجاد هویت ملی اســت. از نظر او، بــرای اتنی ها )گروه های 
قومی( ویژگی های فرهنگی مشترک برای تمایز کافی است، اما برای ملت ها این ویژگی ها 
بایــد به باور عمومی ملی و معیــار تمایز فرهنگی تبدیل شــوند و هرگونه تفاوت منطقه‌ای 
تابع این فرهنگ ایدئولوژیک گردد ) Smith, 2008, pp. 36–37; 1998, p. 32(  اندرسون نیز 
بسیاری از باورها، مناســک و اساطیر را برساخته هایی خیالی برای شکل‌دهی به ملت های 
همگون از راه فرهنگ های مشترک می‌داند )Anderson, 1983, p. 7( و ارنست گلنر بر این 
گاهانه با  کید می کند که ســنت های به ظاهر مســتمر و باستانی، اغلب اختراعا تی آ نکته تأ

1. Cosmopolitanism
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تاریخی نســبتاًً جدید هستند )Gellner, 1997, p. 94(. درهمین‌راستا، هورکهایمر و آدورنو، 
از مکتب فرانکفورت، فرهنگ را ابزاری برای حفظ ســلطه طبقات حاکم و سرکوب نقد 

.)Adorno & Horkheimer, 2002, pp. 21–22( واقعی تلقی می کنند
گفتمان ملی در کردستان، از فرهنگ، روایتی هویت خواهانه را شکل می دهد که در این 
روایت، مناســبت های تاریخی، سنت ها، پوشش و اسامی تاریخی جایگزین عناصر فرهنگ 
دینی شــده بودند )مک داول، 1383، ص. ۴۱(. مکتب قرآن در واکنش به این مسئله، با حذف 
حافظــه ملی در بعد فرهنگی، به ســتیز با فرهنگ ملی و به تعبیر مفتی زاده، شاهنشــاهی و 
اشرافیت برخاســت. بدین ترتیب، مفتی زاده برای مواجهه با فرهنگ ملی و احیای فرهنگ 
اسلامــی، به انقلاب و تصفیه فرهنگی قائل بود. از نظر وی، انقلاب فرهنگی، یعنی حذف 
تمام آثار و نشــانه های منتســب به شاهنشاهی. در این خصوص، پیشــنهاد می دهد که تمام 
جشــن ها و مراسمات رژیم شاهنشاهی الغا و ممنوع شوند و به جای آن، مراسمات مذهبی و 
اسلامی رواج پیدا کنند )مفتی زاده، ز ۱۳۵۷، د. 41-39(. به نوعی، انقلاب فرهنگی تکنیکی از 

سوی مکتب برای حذف حافظه ملی به شمار می رود.
مفتی زاده با اشــاره به جشــن های ۲۵۰۰ ســاله، آن را نمادی از کفر می داند و کوروش 
را غده ای ســرطانی می خواند. همچنین برای رواج فرهنگ اسلامی، پیشــنهاد می دهد که 
هر اســمی که نشانه و اشــاره ای به فرهنگ شاهنشاهی دارد، افراد آن را تغییر دهند و اسامی 
اسلامی را انتخاب کنند )مفتی زاده، ز ۱۳۵۷، د. 36-35(؛ بنابراین انقلاب فرهنگی مناسبت های 
تاریخی و اســامی تاریخی را هدف قرار داده تا اسامی دینی و مناسبت های دینی دوباره احیا 
شوند. مفتی زاده در زمینه مقابله با نظام شاهنشاهی بر این نظر است که تمام اسامی و نام های 
نظام سلطنتی )فریدون، داریوش، کوروش و خسرو( باید حذف شوند. هدف از حذف این 
اســامی، قطع هرگونه حس و ارتباط روحی و روانی با نظام قبلی اســت )مفتی زاده، ح ۱۳۵۷، 
کید دارد که باید تمام عناصر اشــرافی، مثل لباس های زرق وبرق دار،  د. 10-7(. همچنیــن تأ
کراوات و غیره نیز حذف شــوند )مفتی زاده، ح ۱۳۵۷، د. 47-45(. بدین ترتیب، مکتب از راه 
تصفیــه فرهنگی، به دنبال انقطاع روانی و ذهنی جامعه کردســتان با عناصر فرهنگی اتنیکی 
)قومی( و جایگزین و برجسته سازی فرهنگ و سنن دینی و همنوایی با انقلاب است. چنین 
موضعی از ســوی مکتب، از یک ســو ستیز با عناصر سلطنتی و از ســوی دیگر مرزبندی با 
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جریان های ملی گرایی و حتی چپ کردی نیز است.
وی حتــی جشــن نوروز را بــرای کردها نه نشــانه رهایی از ظلم و ســتم، بلکه عامل 
بدبختــی کــرد و از بین رفتن مادها تلقــی می کند و بر فرهنگ ملی می تــازد )بی نام، بی تا، 
صــص. ۸- ۷(. )در این روایت، مفتی زاده برای حذف حافظه ملی، تاریخ و افســانه را در 
هــم می آمیزد و بدون لحاظ کردن تفاوت های این دو حوزه، به صورت نمادین آژی‌دهاک 
افســانه‌ای را با آستیاگ، آخرین پادشاه ماد و کاوه را با کوروش تطبیق می‌دهد. در واقع، 
مفتی زاده با حذف حافظه فرهنگ ملی، مراســم مولودخوانی )مراســمی که به مناســبت 

کید می کند. بزرگداشــت تولد پیامبر برگزار می‌شود( را برجسته می کند و بر آن تأ
هــدف جریان مکتــب از انقلاب فرهنگی، رســیدن به برقراری امت دینی، تشــکیل 
حکومت اسلامــی و فراهم کردن زمینه های همگرایی بین ملل اسلامی و به‌ویژه، انقلاب 
ایران اســت و فرهنگ ملی که زمینه های ارتباط روانی با گذشــته را شــکل می بخشــد، 
مانعــی در راه تحقق این آرمان تلقی می شــود. می توان گفت که این اقدام مکتب، تلاش 
برای مهار و بازســازمانی »شــبکه معانی« هویتی است که انســان ها خود ایجاد کرده‌اند. 
درعین حال، مطابق نظریه اندرسون و گلنر، این روند صحنه‌ای برای ایجاد هویتی خیالی و 
ایدئولوژیک جدید بر اساس فرهنگ اسلامی، برای برساخت سوژه دینی به جای فرهنگ 
ملی و ســنت های قومی، اســت. همچنین، باید آن را تلاشــی دیگر از سوی مکتب برای 
همراه شدن با سوژه انقلابی در انقلاب اسلامی دانست. این مقوله، در سال ۱۳۵۹، تحت 
عنــوان انقلاب فرهنگی، برای حذف عناصر ضدانقلابی، چپ ها و جریان های مخالف و 

تصفیه فرهنگی، در ســطح کلان، برای سه سال وارد عرصه عمل شد.

نتیجه گیری
بر اســاس شواهد و متون مورد بررســی، به نظر می‌رســد مکتب تلاش می کرده است با 
ادغام ظاهری آرمان های ملی )هویت کردی( و دینی، تصویری ملی ـ مذهبی ارائه دهد؛ 
اما محور اصلی و غایت نهایی گفتمان آن، بر پایه داده های موجود، تشــکیل امت واحد 
دینی و برســاخت ســوژه دینی بوده اســت که بر دیگر آموزه ها تقدم داشته است. بر پایه 
تحلیــل متون مربوط به همــان دوره، مکتب قرآن در تقابل با گفتمــان ملی گرایی کردی 
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کید داشــت، مرزهای جغرافیایی و تقســیمات  که بر ســرزمین، زبان و تاریخ مشــترک تأ
سیاســی را برساخته و موانعی در برابر امت اسلامی می‌دانسته است؛ بنابراین نگاه مندرج 
در آن متون به ســرزمین، محدود به مفهوم میهن سیاســی نبوده و بیشتر بر عشق و احترام 
فرهنگی ـ عاطفی به کردســتان تمرکز داشته است. ازاین منظر، با واسازی مفهوم جغرافیا، 
درک ملی از ســرزمین به مثابه قلمرو سیاســی مشــخص را کنار می نهد و در همان حال، 
بــا رد هرگونه اتهــام تجزیه طلبی، جریان مکتب را در چهارچوب معنایی ســرزمینی ایران 
معنا می کند. در حوزه ســاختار حکومتی، بر اســاس ادبیات مــورد مطالعه، مکتب قرآن 
حکومت دینی مبتنی بر شــورای اسلامی و خودمختاری دینی را بر دولت- ملت مبتنی بر 
قومیــت ترجیح می‌داده و تنها حکومت دینــی را پذیرفته و به دنبال برپایی حکومت ملی 

یا تجزیه جغرافیایی نبوده است.
زبان کردی در گفتمان مکتب، بر پایه منابع بررسی شــده، دارای اهمیت ویژه‌ای بوده 
اســت، اما نه به عنوان ابــزاری برای خلق هویتی مســتقل، ملی و سیاســی، بلکه به عنوان 
حاملی برای پرورش و انتقال آموزه‌های دینی به زبان مادری تلقی می‌شده است. همچنین 
کید بر  در مواجهــه با تاریخ و فرهنگ ملی، بر اســاس شــواهد موجود، مکتب قــرآن با تأ
حافظــه و فرهنگ دینی و جایگزینی نمادها و مناســبت های ملی با نمادهای دینی، تلاش 
می کرده است حس تعلق را متوجه امت اسلامی سازد و اولویت فرهنگ دینی بر فرهنگ 
ملــی را تقویت کنــد. در نهایت و بر مبنای داده های این پژوهــش، می توان گفت مکتب 
قرآن در کردســتان، در دوره مورد بررســی، با ارائه گفتمان ملی ـ مذهبی، بر اصول دینی 
کید داشــته و سوژه دینی و امت اسلامی را مقدم می شــمرده است. این رویکرد باعث  تأ
می شــده که گفتمان مکتب نه به طور کامل همراه بــا ملی گرایی کردی، بلکه در تعارض 
بنیادین با آن قرار گیرد و به دنبال شکل‌دهی کنش سیاسی و فرهنگی مبتنی بر دینی سازی 
جامعه باشــد. از این منظر، مکتب قرآن تلاش می کرده است گفتمانی سوم ایجاد کند که 
هم با خواســته های دینی بخشی از جامعه کردســتان هماهنگ باشد و هم در چهارچوب 

حفظ قوانین ملی و مرزهای سیاســی ایران باقی بماند.
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